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نگاه خبر

جهان

 ادامه حملات موشکی 
از غزه به اسرائیل

شــبکه خبــری الجزیره بــه نقــل از ارتش  �
اســرائیل اعلام کرد که مقاومت فلسطین شش 
راکت از شمال نوار غزه به سمت شهر اشغالی 
«ســدیروت» و دیگر نواحی مجاور شلیک کرده 

است.
 به گــزارش ایســنا، ارتش اســرائیل گفته که 
ســامانه گنبد آهنین از این تعداد یک موشــک را 
رهگیری و منهدم کرده اســت. شــبکه عربی ۲۱ 
نیز گــزارش داد که ســخنگوی ارتش اســرائیل 
شامگاه شــنبه اعلام کرد دست کم یک موشک در 
شهرک های اطراف نوار غزه سقوط کرده است. این 
حمله راکتی تنها چند ســاعت پس از تهدیدهای 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر و بنی گانتس، وزیر 
دفاع اســرائیل صورت گرفت. ســخنگوی ارتش 
اســرائیل گفت: «در پی فعال شدن آژیرهای خطر 
در شهرک سدیروت، یک موشک از نوار غزه پرتاب 

شد».
در همیــن راســتا، پایگاه خبــری عبری زبان 
«مفزاک درومی» اعلام کرد که از آغاز دور جدید 
تنش و درگیری ها در نوار غزه تاکنون، حدود ۴۰ 
موشک و راکت از غزه به سمت اراضی اشغالی 

شلیک شده است.
بنیامین نتانیاهو شنبه شب گفت که اسرائیل 
«آماده هر سناریویی در نوار غزه است» و افزود: 
«ما بیش از هر چیز می خواهیم از نظم و قانون 

در اورشلیم اطمینان حاصل کنیم».
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت که 
ارتش اســرائیل آمادگی لازم برای تشدید جنگ 
با نوار غــزه را دارد. او تهدید کرد که در صورت 
ادامه ناآرامی و تشــدید تنش ارتش اســرائیل 
به نوار غزه در ســطوح غیرنظامــی، اقتصادی 
و امنیتی آســیب خواهــد زد. گانتس در جریان 
مشارکت در نشســت امنیتی با حضور نتانیاهو 
تأکید کــرد که «اگــر آرامــش در جنوب حفظ 
نشــود، غزه در سطح مدنی، اقتصادی و امنیتی 

به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت».

نخست وزیر ارمنستان استعفا داد
ارمنســتان  � پاشــینیان، نخســت وزیر  نیکول 

اعلام کرد که از ســمت خود استعفا داده اما تا 
برپایــی انتخابــات زودرس پارلمانی به صورت 
موقــت اداره امــور را بر عهــده خواهد گرفت. 
انتخابــات زودرس پارلمانی در ارمنســتان که 
پاشــینیان پیش تر مردم کشــورش را به شرکت 
در آن تشــویق کرده بود قرار اســت ماه ژوئن با 
هدف خارج کردن این کشور از بن بست سیاسی 

موجود برگزار شود.
نیکول پاشینیان با انتشــار پیامی در صفحه 
فیس بوک خود نوشــت: «من پیــش از برپایی 
انتخابــات، امــروز از ســمت خــود به عنــوان 
نخســت وزیر اســتعفا می دهــم». در پی اعلام 
اســتعفای نخست وزیر ارمنســتان طبق قوانین 
جاری در این کشــور کلیه اعضــای کابینه او نیز 

یک به یک استعفا دادند.
ارمنســتان پس از متحمل شــدن شکســتی 
تحقیرآمیــز در جریــان رویارویــی نظامی پاییز 
ســال گذشــته میــلادی بــا آذربایجان بر ســر 
منطقــه قره باغ که بیش از دو دهه تحت کنترل 
تجزیه طلبان تحت حمایت ایروان قرار داشــت، 
با یک بحران سیاسی عمیق روبه رو شده است.

نبرد خونین شش هفته ای میان دو کشور که 
ســرانجام نوامبر ۲۰۲۰ پس از به جای گذاشــتن 
شــش هزار کشــته بــا میانجیگری روســیه به 
واسطه یک توافق آتش بس به امضای پاشینیان 
و دادن امتیازهایی از ســوی ایروان پایان یافت، 
دولت حاکم بر ارمنســتان را به شــدت از سوی 

مخالفان تحت فشار قرار داد.
جمهــوری آذربایجان که تا پیــش از توافق 
آتش بس دســت کم یک سوم از ســرزمین های 
قره بــاغ را به خــاک خــود باز گردانــده بود با 
امتیازهای زیــادی که زیر ســایه موفقیت های 
نظامی و به  واســطه توافق تــرک مخاصمه به  
دســت آورد، بخش های دیگری از شــهرهای 
این منطقه را به خاک خود بازگرداند. مخالفان 
طــی پنج ماه گذشــته بارها به خیابــان آمده و 
ضمن یورش به ساختمان های دولتی خواستار 

استعفای نیکول پاشینیان شده اند.

 باید از نخستین جنگ سرد 
پند گرفت

در نخستین جنگ ســرد بین غرب و اتحاد شوروی  �
موضوع بی عدالتی و حقوق بشــر محوریت فزاینده ای 
یافت که می توانســت تحول مثبتی باشد اگر استفاده 
کورکورانه از ارزش آن نمی کاســت و به ابزار تبلیغات 
تبدیل نمی شــد. جوهر چنین تبلیغاتی دستچین کردن 
اســت نه دروغ پراکنی یا حتی اغراق کردن. مثلا در این 
تبلیغات سرکوبگری بسیار ملموس شوروی در اروپای 
شرقی در کانون توجه قرار می گرفت اما در آن زمامداری 
خودکامگان بی رحم و مورد حمایت غرب در آمریکای 
جنوبی جایی نداشت. حقوق بشر ابزاری سیاسی است 
با کاربردی سردســتی و مبتنی بر سیاست یک بام و دو 
هوا که البته بسیار مؤثر بود. با فرارسیدن دومین جنگ 
سرد علیه چین و روسیه باید از نخستین جنگ سرد پند 
گرفت زیرا همان سازوکارهای تبلیغاتی یک بار دیگر به 
میدان آمده است. دولت های غرب و رسانه ها سرکوب 
مســلمانان اویغور در استان سین کیانگ را به باد انتقاد 
گرفته اند ولی از سرکوب مسلمانان کشمیری در بخش 
تحت اختیار هندوستان به ندرت یادی می کنند. وقتی 
روی شهروندان غیرنظامی در شهر ادلب سوریه بمب 
می ریزند، دیپلمات ها و رسانه ها غوغا به پا می کنند ولی 
بمباران شــهروندان غیرنظامی یمن در حملات هوایی 
به رهبری عربســتان مورد حمایــت غرب همچنان در 
سرخط های خبری جایی ندارد.  پرسش مردم این است 
که چرا برخوردشــان با دســتگیری، سربه نیست شدن 
و شــکنجه انبوه کشــمیری ها این همه با برخوردشان 
نســبت به ســرکوب  مشــابه با اویغورها فــرق دارد؟ 
تبلیغات چی ها در برابر این پرســش بسیار منطقی در 
دفاع از خود دو راهبرد داشته اند: نخستین راهبردشان 
این است که ادعا می کنند هرکس بپرسد «پس کشمیر 
یا یمــن چه؟» در واقــع دارد روش «پس چه گرایی» را 
تقویت می کند و بابــت منحرف کردن اذهان از جنایت 
علیه اویغورها و شــهروندان سوریه شایسته سرزنش 
هستند. فرض غیرمنطقی در چنین نگرشی این است که 
محکوم کردن سرکوب و کشتار در کشوری، منعی برای 
محکوم کــردن چنین کارهایی در کشــوری دیگر ایجاد 
نمی کند. اما در واقع برپاکننــدگان این گونه جنگ های 
اطلاعاتی پیش دســتی می کنند تا فقــط بدکاری های 
جبهه مقابل در کانون توجــه قرار گیرد و بدکاری های 
جبهه خودی زیر پرده ســکوت بــرود. اهریمن نمایی 
کامل دشــمنان خودمان دومین راهبرد دفاعی اســت 
تا کســی به فکــر مقایســه کردن خلافکاری های آنها 
با خلافکاری هــای خودمان و دوســتانمان نیفتد. این 
اهریمن نمایــی یــا «دیو جلــوه دادن» دشــمن خیلی 
کارساز است زیرا سبب می شــود گوش کسی بدهکار 
حرف های طــرف مقابل نباشــد و خودبه خود حالتی 
پیش بیاید که کسی حرف های آنها را باور نکند. در دهه 
۱۹۹۰ بر اساس انبوه شواهد موجود با نوشتن مقالاتی 
گفتم تحریم های سازمان ملل علیه عراق هر ماه جان 
هــزاران کودک را می گیرد. یک دلیل کارســازی آن نیز 
تمایل مردم به خیر و فرشته انگاشــتن یک طرف و شر 
و اهریمن انگاشــتن طرف دیگر در تمامی کشمکش ها 
اســت. دلیل دیگر هم این اســت که رســانه ها در کل 
با دســتورکارهای خبری دولت ها هم راســتا هســتند 
و فعالانه بــه چنین توهم هایی دامــن می زنند. چون 
جو بایــدن، رئیس جمهور، می خواهد پــس از دوران 
ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ وجهــه بین المللی 
ایالات متحده در نقش پایگاه آزادی و مردم ســالاری را 
بازســازی کند دوباره شاهد بازگشت به این راهبردهای 
اطلاعاتی قدیمی هســتیم. برای آنکه آمریکا دوباره در 
چشــم جهانیان کشوری پاک و منزه جلوه کند باید این 
تصــور را پدیــد آورد که دوران ترامــپ و حمایت او از 
خودکامگان و انگ تروریست زدن به هر آن  که خوشایند 
او نبود برهه ای انحرافی در تاریخ آمریکا بوده است. این 
وضعیت در نخســتین جنگ سرد هم رخ داد که اتحاد 
شــوروی با انگشت گذاشتن بر وجود تبعیض نژادی در 
ایالات متحده موفق شــد هواداری ایــالات متحده از 
مردم ســالاری را بی اعتبار جلــوه دهد و نقش مهمی 
در متقاعدکردن تصمیم ســازان واشــنگتن ایفا کند که 
رعایت حقوق مدنی سیاه پوستان کاملا با منافع دولت 
آمریکا همخوانــی دارد. همین کــه «پس چه گرایی» 
و «قیاس» در گزارش های رســانه ها جــا بیفتد دولت 
ایالات متحده نیــز انگیزه نیرومندی خواهد یافت تا به 
نظامی ســازی نیروهای پلیس پایان دهد، نیروهایی که 
تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی هزار و چهار نفر را به ضرب 
گلوله از پا در آوردند. این نکتــه درباره چگونگی رفتار 
نژادی پلیس هــم صدق می کند. رقابــت قدرت های 
جهانی در دوران جنگ سرد پیامدهای زیان بار بسیاری 
دارد ولی پیامدهای مفیــد هم دارد. یکی از پیامدهای 
فراموش شــده، پرتاب نخســتین ماهــواره به فضا که 
در ســال ۱۹۵۷ در اتحاد شــوروی رخ داد و اسپوتنیک 
نام داشــت، افزایش چشمگیر ســرمایه گذاری دولت 
ایالات متحــده در آموزش علوم و آمــوزش کلی بود. 
اما بخش اعظم نخستین جنگ سرد به اتهام زنی های 
خشــک وخالی متقابل گذشــت که در آن حقوق بشر 
ســلاح جنگ های اطلاعاتی بود. آیا بــرای جلوگیری 
از اتفاقی مشــابه در جنگ ســرد دوم که اکنون در راه 
اســت، کاری می توان کرد؟ ساده لوحی است اگر گمان 
کنیم دولت ها از بدنام سازی دشمنانشان و صادرکردن 
چک ســفید برای خودشان دســت بردارند مگر آنکه 
فشار افکار عمومی باعث شود تا به رفتار بهتری وادار 
شــوند. چنین چیزی هــم فقط با کنارگذاشــتن روش 
دســتچین کردن در گزارش دادن نقض حقوق بشــر و 
اهریمن و منفور جلوه نــدادن تمامی مخالفان دولت 

خودی میسر است.

سال هجدهم    شماره 3987 دوشنبه   6 اردیبهشت 1400

از  ارامنه   به رسمیت شــناختن نسل کشی 
سوی دولت آمریکا، رابطه پرتنش واشنگتن 
و آنــکارا را پیچیده تر کــرد. بیانیه و موضع 
رســمی جو بایــدن، رئیس جمهوری ایالات 
متحده، در اطلاق عبارت نسل کشی به کشتار 
حدود ۱٫۵ میلیون ارمنی به دست حکومت 
عثمانی در ســال ۱۹۱۵ در زمانی اعلام شد 
که ترکیــه و آمریکا ســردترین دوران روابط 
خود را ســپری می کنند. ایجاد فاصله میان 
واشــنگتن و آنکارا از زمان ریاست جمهوری 
بــاراک اوبامــا آغاز شــد و در دولت ترامپ 

شدت گرفت و با ورود بایدن به کاخ سفید هم هیچ 
نشانه ای از بهبود رابطه این دو متحد سنتی مشاهده 

نمی شود.
بایدن اولین رئیس جمهوری آمریکا پس از رونالد 
ریگان جمهوری خواه اســت که نسل کشــی ارامنه 
را به رســمیت شــناخت. البته ریگان کمی بعد و با 
فشــارهای دولت ترکیه بیانیه خــود را پس گرفت. 
به این ترتیب تقریبا تمام رؤســای جمهوری ایالات 
متحده با وجود علم به نسل کشــی ارامنه از ســوی 
حکومــت عثمانی، بــه  دلیل اهمیــت حفظ روابط 
مثبت با ترکیه به عنوان متحد ســنتی آمریکا در ناتو، 
از به رسمیت شناختن این کشتار خودداری می کردند 
اما اکنون دیگر از رابطه مثبت دو طرف اثری نیست.
بیانیه بایدن در حالی صادر شد که هفته گذشته 
بیــش از صد عضو کنگره بــا امضای نامه دو حزبی 
از بایــدن خواســتند تا بــه وعده خــود در مبارزات 
انتخاباتــی پایبند باشــد و نسل کشــی ارامنــه را به 
رسمیت بشناســد. پیش از این و در سال ۲۰۱۹ و در 
زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هر دو مجلس 
نمایندگان و سنا اقداماتی را برای به رسمیت شناختن 
نسل کشــی به عنوان موضع رســمی در سیاســت 
خارجی ایالات متحــده تصویب کردند. رجب طیب 
 اردوغــان هم کــه وزارت خارجه اش ســفیر ایالات 
متحده را فراخوانده، در واکنش به این موضع گیری 
بایدن ادعا کــرد که «ترکیه به دفــاع از حقیقت در 
برابر دروغ نسل کشــی ارامنه و علیه کســانی که با 
انگیزه های سیاســی از این اتهــام حمایت می کنند، 

ادامه خواهد داد».
«گونول تــول»، مدیر مرکز مطالعــات ترکیه در 
انســتیتوی خاورمیانه، درباره این اقدام دولت بایدن 
در قبال ترکیه که رابطه دو طرف را متشنج تر کرد، به 

المانیتور می گوید «رؤســای جمهوری پیشین ایالات 
متحده، از جمله باراک اوباما، در مبارزات انتخاباتی 
خود وعده های مشابهی درمورد به رسمیت شناختن 
نسل کشــی ارامنه داده بودند؛ اما بــرای جلوگیری 
ازآسیب رســاندن به منافع ایــالات متحده در ترکیه 
از جمله پایگاه نظامی اینجرلیک که مورد اســتفاده 
نیروهــای آمریکایــی قرار داشــت و برای شــروع 
عملیات در ســوریه نقشــی حیاتی ایفــا می کرد، از 
وعده های خود عقب نشینی کردند. بعید می دانم که 
موضع گیری اخیر باعث بدترشــدن رابطه واشنگتن 
و آنکارا شــود. بایدن برخلاف ســلف خــود، دونالد 
ترامپ کــه صراحتــا از رهبران خودکامــه تمجید 
می کــرد، می خواهد برای حقوق بشــر و ارزش های 
دموکراتیک ارزش بیشــتری قائل باشــد. مســائل و 
موضوعات مختلفی وجود دارد که آمریکا و ترکیه بر 
ســر آنها تداخل منافع دارند؛ از افغانستان تا ایران و 
دریای سیاه. اما سؤال اساسی این است که اردوغان 
در واکنــش به اقدام بایدن چه کاری می تواند انجام 
دهد؟ اردوغان در وضعیتی قرار دارد که به حمایت 
غرب نیاز دارد؛ بنابراین واکنش تندی نشان نخواهد 
داد. بایدن هم با علم به این وضعیت اردوغان چنین 

تصمیمی گرفته است».
بازارهای مالــی ترکیه در آســتانه اعلام موضع 
رسمی جو بایدن در قبال نسل کشی ارامنه وضعیت 
آشــفته ای داشــتند و ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 

آمریــکا حــدود دو درصــد کاهش یافت. «ســنان 
اولگــن»، رئیس مرکز مطالعات اقتصاد و سیاســت 
خارجی مســتقر در اســتانبول می گوید: «نوسانات 
بــازار در روزهای منتهی به بیانیه بایدن یک نشــانه 
هشداردهنده اولیه درباره چشــم انداز تشدید تنش 
میان آنکارا و واشــنگتن اســت. ترکیــه می خواهد 
بــه این موضع رئیس جمهور آمریکا واکنش نشــان 
دهــد و این امر هم باعث ایجاد تنش های سیاســی 
و آشــفتگی و بی ثباتی بیشتر بازارهای مالی ترکیه و 

کاهش بیشتر ارزش پول این کشور می شود».
نیاز  اردوغان به غرب

برخــی از تحلیلگران احتمال می دهند که آنکارا 
می توانــد با محدودکــردن مأموریت هــای غیرناتو 
در پایــگاه هوایی اینجرلیــک در آدانا، به این موضع 
واشنگتن پاســخ دهد. انجام اقدامات یک جانبه در 
ســوریه و نادیده گرفتــن منافع آمریکا هــم از دیگر 
واکنش های اردوغان می تواند باشد. بااین حال بسیار 
بعید اســت که سیاســت های ترکیــه در اوکراین و 
افغانستان تغییری کند، چراکه منافع آنکارا با ادامه 

وضع موجود تأمین می شود.
«اوزگور اونلوهیساریچیکلی»، مدیر بخش ترکیه 
در صندوق مارشــال آلمــان، می گویــد: «اردوغان 
مجبور خواهد شــد در کوتاه مدت واکنش شــدیدی 
نشان دهد، اما عواقب طولانی مدت این موضع گیری 
می توانــد باعث افزایش بی اعتمــادی به آمریکا در 

جامعــه ترکیه شــود و این امــر ملی گرایی 
و دشــمنی با آمریکا را تقویت خواهد کرد. 
کرد  نخواهد  کاری  اردوغــان  به همین دلیل 
که رابطــه دو طرف در بلندمــدت با تنش 
روبه رو شــود. ایــن تحــولات در درازمدت 
حتــی ممکن اســت بــه نتیجــه مثبتی در 
روابــط دوجانبه منجر شــود، زیــرا پس از 
بحث و جدال درباره نسل کشــی ارمنستان، 
آنکارا و واشــنگتن می توانند این موضوع را 
یک بار برای همیشــه پشت ســر بگذارند و 
برای  را  سرمایه گذاری های دیپلماتیک خود 
حل دیگر چالش های موجود میان دو طرف افزایش 

دهند».
«جان هربســت»، مدیر مرکز اوراســیا در شورای 
آتلانتیــک که بیــش از ســه دهــه در وزارت امور 
خارجه آمریکا خدمت کرده هم معتقد است که این 
موضع گیری در نهایت هیــچ ضربه ای به همکاری 
دو طــرف در ناتو نخواهد زد. او بــه هیل می گوید: 
«زمان این موضع گیری حاکی از اهمیت حفظ روابط 
ایالات متحده و ترکیه برای جو بایدن است. من فکر 
می کنم یک نکتــه جالب درمورد مقام های خارجی 
وجــود دارد و آن هــم اینکه آنهــا از یک چیز بیش 
از شــنیدن ســخنان رک و صریح از واشنگتن نگران 
می شــوند؛ اینکه نادیــده گرفته شــوند. دولت های 
قبلی واشنگتن به  دلیل خطر ایجاد دشمنی با ترکیه 
تمایلــی به به رسمیت شــناختن نسل کشــی ارامنه 
نداشــتند. دولت های مختلف در ترکیه برای دهه ها 
به معنای واقعی کلمــه این گونه وانمود می کردند 
کــه پذیرفتــن چنیــن چیزی از ســوی آنهــا امری 
غیرممکن اســت؛ اما در نهایت ثابت خواهد شد که 
این گونه نیســت. این احتمال وجود دارد که واکنش 
اولیه آنکارا به این موضع درست دولت بایدن کمی 
عجولانه و غیرمنطقی باشــد و رابطــه دو طرف را 
حداقل برای مــدت کوتاهی پیچیده تــر کند؛ اما در 
همکاری هــای ایالات متحــده و ترکیه در بلندمدت 
حفظ خواهد شــد. اردوغان در وضعیتی قرار ندارد 
که بخواهد موضع تند خود علیه واشــنگتن را برای 
مدتی طولانی حفظ کنــد. تنش های اخیر در داخل 
ترکیــه و نیز چالش بــا یونان، قبرس و اســرائیل بر 
ســر منابع انرژی در دریای مدیترانــه اردوغان را در 
وضعیتی قرار داده که نیاز به همراهی بیشتر با غرب 

دارد».

 بایدن «نسل کشی» ارامنه به دست حکومت عثمانی را به رسمیت شناخت

تمام  قد در برابر سلطان

برگ سبز ، بیمه نامه و کارت خودرو سایپا  111SE رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۹۵۵ ق ۱۶ و شماره موتور 

 NAS431100F5840735 ۵۴۶۵۲۴۵ و شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  تیبا رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک 
 M159200492 ایران ۵۷ _ ۲۴۲ ه ۲۹ و شماره موتور 

و شماره شاسی NAS811100M5738838 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور  
با مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:

ویند  ۱۷۰ به شماره پلاک۱۹۹۱۱/۱۳۹   رنگ مشکی  با شماره موتور 
 0169NBY002035  و شماره شاسی 

NBYNJFGLMK1L01572  

بدینوسیله اعلام می دارد کارت مجوز حمل سلاح 
شکاری مدل برنو کوتاه کلیبر ۷/۹۲ به شماره بدنه 

۱۷۴۵۷ ساخت ایران به نام فرزند 
 ابوالفضل به شماره شناسنامه ۲ متولد ۱۳۳۴ مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

پاتریک کاکبرن . تحلیلگر ایندیپندنت

 از ایجــاد بوروکراســی عریض 
و طویل و زمان بــر برای صدور 
مجوز ســقط که بگذریم، سیاســت گذار در این ماده به 
نقــش و حضــور ذی نفــوذان و ذی نفعــان اصلی این 
سیاســت عمدا یا ســهوا توجه نکرده اســت. در سطح 
نهادی، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بهزیستی 
در این طرح غایب هستند. وزارت بهداشت مرجع اصلی 
ذی صلاح و متخصص در سیاست گذاری هایی است که 
تأمین سلامت جســمی و روحی مردم را بر عهده دارد. 
وزارت رفاه و ســازمان بهزیستی نیز تأمین رفاه و خدمات 
اجتماعی را بر عهده دارند. انتقادهایی که از ســوی هر 
سه نهاد مطرح شده، نشان دهنده آن است که مجلسیان 
بــدون توجه به وظایف تخصصــی و حرفه ای هریک از 
این نهادهای ذی ربط، سیاســت گذاری کرده اند و باعث 
شده اند تا استمداد از خانه ملت به شورای نگهبان برده 
شــود. در اینجا سیاست گذار بی اعتنا به جامعه پزشکی، 
مددکاران اجتماعی، جامعه شناســان، جمعیت شناسان 
و روان شناســان، تنهــا فقهــا و نهایتا قاضــی را مرجع 
تصمیم گیری و داوری قرار داده اســت. در سطح دیگر، 
سلب قدرت و حق انتخاب والدین و بی توجهی به نقش 
آنهاســت. طبق همین قوانین شــرعی کنونی حاکم بر 
ایران، ولی دم پدر است. قانون گذار در اینجا هیچ توجهی 
به نقش و جایگاه پدر حتی مطابق شرع نیز نکرده است؛ 
اما طنز تلخ چنین سیاســتی این اســت، آنجــا که مادر 
جنین را ســقط می کند، دیه اش به پــدر تعلق می گیرد. 
بگذریم از آشــفتگی و تعارضاتی که در نتیجه اجبار دیه 
توســط مادر به پدر در خانواده ایجاد می شود به ویژه در 
وضعیتــی که خود مادر تحت تکفل پــدر و فاقد درآمد 
و ثروت برای پرداخت دیه اســت؛ اما در این میان نقش 
و جایگاه مادر به این واســطه که جنین بخشی از وجود 
اوســت و نیــز مراقبت فرزند عمدتا و دائمــا بر عهده او 
قرار دارد، مسئله آفرین تر و پررنگ تر است. طبق این ماده 
مادر به یک ماشــین تولید بچه با هر کیفیتی تقلیل پیدا 

کرده است. در این سیاســت به اصطلاح حمایتی، مهم 
تولید است و این یعنی فروکاستن یک انسان به ماشینی 
خاموش، بدون روح و احســاس. در جامعه ای که شرع 
بهشت را زیر پای مادران وعده می دهد، ما دنیا را برایش 
جهنم می کنیم و کرامت انســانی اش را از او می گیریم. 
مادری کــه حق انتخاب ندارد مســئولیتی هــم ندارد. 
مســئولیت در مقابل حق انتخاب است. هیچ مادری تا 
وقتی که مجبور نباشــد راضی به سقط جنینش نیست. 
زجری کــه یک مادر هنگام بیماری فرزندش می کشــد، 
هیچ کس جز خود او درک نمی کند، چه رسد به وقتی که 
هر روز چهره معصوم کودک توان خواه، ناقص یا معلولِ 
همــواره نیازمندی را ببیند که آینه ای از درد و زجر پایدار 
است. هرچند حتی تصمیم برای سقط جنین مشروط به 
تشخیص معلولیت و نقص محتوم، برای یک مادر بسیار 
دشوار است، همین مهر مادری است که اجازه نمی دهد 
فرزند بیمار، معلول و ناقص با درد و ناتوانی زندگی کند. 
فقیه یا قاضی که تصمیم نهایی با اوست، چه معیارهایی 
برای تشــخیص حرج مادر دارند. مسئولیت زجر کودک 
را کدام یک خواهنــد پذیرفت. قانون گذار که گویی درکی 
از مــادری نــدارد، اینجا ســکوت کرده و ایــن را در نظر 
نمی گیــرد که خانواده با وجود مادری توانمند و ســالم 
تعالی پیدا می  کند. وقتی مادر، پدر و حتی فرزندان دیگر 
هم به  لحاظ جسمی و هم روحی تحت فشار نگهداری 
از یــک کودک توان خواه و ناقص هســتند، کودکی که تا 
پایان عمر مراقبتش عمدتا بر عهده مادر است، خانواده 
چگونه تعالــی می یابد. کیفیت زندگی افراد توان خواه یا 
معلول و ناقصی که حتی در دهه های ســوم، چهارم و 
پنجم زندگی شــان باید از آنها مراقبت شــود و والدین و 
به ویژه مادر به  دلیل کهولــت نمی تواند مراقبت لازم را 
انجام دهد، کاملا گویای وضعیت بغرنج خانواده هاست. 
شرع اینجا چه می گوید؟ فقهایی که سال ۱۳۸۴ به تأیید 
ســقط درمانی فتوا دادند، الان چه می گویند؟ اگر آنها آن 
موقع تشــخیص داده اند که برای حفظ سلامت خانواده 

و جامعه این سیاســت لازم اســت، چرا اکنون ســکوت 
کرده و قرار اســت با حضور در شورایی به شیوه دیگری 
برای سقط درمانی تعیین تکلیف  کنند؟ جز این است که 
نوعی سیاســی کاری و مداخلات غیرکارشناسانه و نفوذ 
افراد، سیاست گذاری درباره این موضوع مهم را به چنین 
قهقرای حرفه ای و اخلاقی برده است. سیاست گذار باید 
بداند هر سیاســتی دارای تبعات خواســته و ناخواسته 

است.
 در این زمینه هم سیاست گذار و هم مجری سیاست 
مســئولیت و تکلیف گســترده ای دارند و باید پاســخ گو 
باشــند. ورود فقها به جای متخصصــان تبعات و اثرات 
سیاســت را متوجه خود آنان خواهــد کرد. وقتی حمل 
جنین ناســالم یا دیگر مشــکلاتی که پزشــک تشخیص 
می دهد یا بــا به دنیــاآوردن فرزند ناقــص و توان خواه 
جســمی و روحی، مادر در خطر است، افزایش جمعیت 
و جوانــی جمعیــت موضوعاتی فرعی بــرای مادران و 
خانواده ها است. سیاست گذار باید بداند پیش از جوانی 
جمعیت، سلامت روحی و جسمی مادران، خانواده ها و 
جامعه ایران اســت که در اولویت است و چنین طرحی 

اینها را به مخاطره می اندازد.
در همــه جــا امر پذیرفتــه و جا افتاده ای اســت که 
افزایش جمعیت در کنار رفاه اجتماعی دیده می شــود. 
پیامد سیاست دستوری و ظاهرالصلاح «جوانی جمعیت 
و حمایت خانــواده» که پیش تر تحت عنــوان «جوانی 
جمعیت و تعالی خانــواده» مطرح بود تکثیر جمعیت 
معلول و خانواده های ناتوان و مســتأصل است. آنان که 
سرخوشــانه به توهم جوانی جمعیت و تعالی خانواده 
تصمیم گرفتند، بعــد از به دنیاآمدن کــودک توان خواه، 
معلول و ناهنجار کجا هســتند؟ بــار عاطفی و مالی که 
خانواده باید تحمل کنند، آن هم در شــرایطی که دولت 
با وجود نهادهای عریض و طویلش پاســخ گوی جوانان 
جویای کار نیســت و هنوز در قرن بیســت ویکم از ارائه 
خدمــات اجتماعی به افــراد ســالمش وامانده، چطور 
می خواهد مســئولیت مراقبت ســالانه هــزاران کودک 
توان خــواه و ناهنجــار را برعهده بگیرد. ایــن طرح که 
با اهــداف خودش هم در تعارض اســت، بیش از آنکه 
«حمایت خانواده» باشــد «انهدام خانــواده» رنجدیده 
ایرانی اســت. عناوین فریبا و دهن پرکــن برای این طرح 
نمی توانــد رنجی که یــک کودک توان خــواه، معلول و 
ناهنجار در طول زندگی اش خواهد کشــید و دردی را که 
پدر و مادر با دیدن و مراقبت هر روزه فرزندشــان تحمل 
می کنند، بپوشــاند. این غیر از عســر و حرجی است که 
خانواده ها به  دلیل تقبل هزینه های کمرشــکن مراقبت 
و ســلامت برای فرزندشــان باید تحمل کنند. شــواهد 
منتشرشده در رســانه های جمعی حاکی از آن است که 
مخالفان «ســقط درمانی» بی توجه به نقش پزشــکان 
متخصص و جامعه پزشــکی و با به کاربســتن مفاهیم 
تهییج کننــده ای مانند «کشــتن جنین» به جای «ســقط 
جنین» و یا با این ادعا که «تجویز پزشــکان غیراستاندارد 
و غیرمتقن است»، در صدد هستند سیاست سست بنیان و 
سراسر متناقض شان را به هر طریق پیش ببرند. و تاکنون 

موفق شــده اند به روشی بدون اینکه این طرح در صحن 
مجلس انقلابی طرح شــود، آن را به تصویب برسانند. 
تنها دستاویز نظر موافقان سرسخت حذف غربالگری این 
است که می گویند پای شرع در میان است و «پزشک که 
نمی تواند در مورد شرع نظر بدهد». ادعایی که درباره هر 
حرفه ای حتی برای پزشکی می توان به  کار برد. این چیزی 
جــز مداخله نهــادی در موضوعی که جان و ســلامتی 
مردم در میان است، نیست. آنانی که برای خودشان حق 
مداخله قائل شده اند، چه برآورد دقیقی از سیاست های 
اجتماعی برای توان خواهان و کیفیت زندگی و آســایش 
آنان دارنــد. آنان که ایــن طرح را به مجلــس بردند و 
حمایت کردند، برای حمایت از توان خواهان چه کرده اند 
و چه سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اند که حال 
به نام شرع مدعی دفاع از حقوق جنین معیوب شده اند. 
کجا از حقوق توان خواهی که به  دلیل نبود شرایط حضور 
در جامعه خانه نشــین شده و نه بهره ای از آموزش دارد 
و نه مهارتــی و حتی توان زندگی نــدارد، حمایت کرده 
یــا اقدام عملی انجام داده انــد. به فرض که بار مراقبت 
فرزند توان خواه و ناقص را خانواده تماما برعهده گرفت، 
نماینــدگان محتــرم که فریاد واشــرعا ســردادند پیگیر 
بوده اند که اصلا در کشــور چند مدرسه و با چه کیفیتی 
برای کودکان ســندروم داون وجــود دارد؟ چه تعداد از 
دانشگا ه ها و دبیرســتان های ما برای روشندلان خدمات 
آموزشی ارائه می کنند؟ چه میزان از معابر شهری برای 
معلولان قابل دسترس و استفاده است؟ توان خواهان ما 
چطور از وســایل حمل ونقل عمومی استفاده می کنند؟ 
چقدر از این وســایل عمومــی موجود بــرای این افراد 
قابل استفاده اســت؟... فهرستی طولانی از نوع خدمت 
رفاهی به تناســب نیاز توان خواهان می توان ردیف کرد 
که برخــی از آنها حتی به مخیله موافقان این طرح هم 
خطور نکرده است، چه رسد به اینکه به عنوان حقوقی 
از کرســی نمایندگی مردم در مجلس بخواهند پیگیرش 
شوند. مخالفان طرح غربالگری که در تناقضی هم زمان 
مدعیان حقوق جنین شــده اند آنجا کــه حق دیه جنین 
دختر نصف دیه جنین پسر است، چرا سکوت می کنند؟ از 
الزامات موفقیت یک سیاست توجه به بعد کارشناسی، 
تخصصی و علمی و نیز اجرا به شــیوه توافقی و اقناعی 
در جامعه است. ورود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان 
از محتوای سلبی، تحکمی و غیراقناعی این طرح داشته 
و نشــان از آن دارد که این طرح متناقض و غیرعالمانه از 
همین آغاز سقط شده به دنیا آمده است. اصرار بر اجرای 
ایــن طرح مغایر با دانش و دانایی در سیاســت گذاری و 
منافع گروه های هدف (خانواده ها و به ویژه مادران) است 
و چه بسا مقاومت اجتماعی بیشتری را به دنبال داشته 
باشد. سیاســت گذار زمانی حق سیاست گذاری دارد که 
تکالیف و مسئولیت سیاست هایش را شفاف بپذیرد و با 
جامعه به توافق برســد. در غیــر این صورت گروه هدف 
سیاســت هیچ تکلیفی در قبال سیاست گذاری یک طرفه 

ندارد.
* عضو هیئت  علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیلگر 
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